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آینه هاى روبه روآچارکشى

گاه یک شــوخی، گروه یا قومــی را آزرده خاطر می کند. 
اتفاقی که این روزها بعد از ماجرای برنامه فیتیله افتاده 
است؛ یک بار دیگر این چالش را مطرح کرده که شوخی 
و مطایبــه در زبان فارســی چه جایگاهــی دارد؛ دکتر 
«میرجلال الدیــن کزازی» به پرســش های ما در این باره 

پاسخ داده است. 

 چه می شود که شوخی حساسیت برانگیز می شود؟  �
اینکه شوخی در زمان و مکانی نادرست به کار رود یا 

اینکه ویژگی های یک شوخی خوب را نداشته باشد؟
من می انگارم که این هر دو در کار هســتند. نغزی ها 
و نازکی هایی که در ســخن پارســی اســت و به ویژه در 
طنز و ســخن شــوخ باید به کار گرفته شود، امروز کمتر 
دیده می شــود. بیمی بزرگ و خطری بســیار زیان بار که 
این گونه از ســخن را آماج می گیرد این است که سخن 
طنزآلود که بســیار ارزشمند و والاست می تواند به ناگاه 
به سخن ناپسند و زشت که بی ارزش است دگرگونی یابد، 
فروبکاهد. میان سخن نغز و نمکین با لودگی مرزی است 
بسیار باریک؛ آنچه ما بیشتر می بینیم در رسانه ها لودگی 
اســت تا سخن نغز و نمکین. این یک سوی سخن است. 
سوی دیگر این اســت که ما در این روزگار در ایران زمین 
با گونه ای آســیب پذیری و حساسیت روبه رو هستیم که 
می تواند خشــم انگیز باشد و واکنش های تند برانگیزد و 
آن هم حساسیت تیره شناختی است؛ من تیره شناختی را 
دربرابر واژه فرنگی اتنولوژیک به کار می برم. این پدیده ای 
اســت بســیار زیان بر و به هیچ روی نباید به آن دامن زد. 

اگر ســخن حتی نغز و نمکین هم آن چنان باشد که این 
حساســیت را برانگیزد تا هنگامی که این واکنش تند در 
میان اســت، می انگارم باید از آن بپرهیزیــم، به ویژه در 
رسانه های فراگیر که دامنه ای گسترده دارند. من به درد 
و دریغ از این پدیده سخن می گویم زیرا باور من که بارها 
به شــیوه های گوناگون از آن سخن گفته ام این است که 
همه تیره های ایرانی گرامی اند، ارزشمندند؛ در سرزمینی 
ســپند، کهن و والا که ایران نام دارد همباز و هم بهره اند. 
ایران را یکی از تیره های ایران به تنهایی به این پایگاه بلند 
نرســانده اند. خواست من از پایگاه بلند، پایگاه فرهنگی، 
اندیشــه ای و منشــی اســت. آذری، کرد، لر، بلوچ، تات، 
گیلــک، مازنی و پارســی همه ایرانی انــد؛ همه به یک 
اندازه از این کشــور بهره دارند چونــان ایرانی با یکدیگر 
برابرند. آنچه مایه برتری یکی از آنها به دیگری می شود، 
ایرانی بودن است؛ آن تیره ای که بیشتر ایرانی مانده است، 
فرهنگ و پیشــینه ایرانی را نزد آن تیره آشکارتر می توان 
دیــد. اگر تیره هــا را از این دید با هم بســنجیم بی گمان 
به این دســتاورد خواهیم رســید که تیره هایی که زبان و 
فرهنگی دیگرســان دارند، ایرانی تر مانده انــد زیرا زبان 
و فرهنگشــان پیشــینه ایرانی و نیکانی را بیشتر بازتاب 
می دهد در زبان و در ویژگی های فرهنگی مثل پوشــاک 
و خوراک ناب تر مانده اند تا آن ایرانیانی که در شــهرهای 
بزرگ زندگی می کنند که شیوه زندگانی و چگونگی رفتار 
و منششان دیگرگونه شده است. از همین روی گویش ها 
و زبان های بومی به همان ســان فرهنگ ها و شیوه های 
بومی زندگانی را باید بیشتر ارج نهیم زیرا چیستی ما در 

آنها به گونه ای زنده تر، زیبنده تر، آشکارتر و پایدارتر به جا 
مانده است. ما همواره می توانیم به شیوه ای شوخ رفتار 
کنیم، اما اگر زمینه آن به هر بهانه ای، درست یا نادرست، 
وجود نداشــته باشد بهتر است از چنین سخن و رفتاری 
بپرهیزیم. آنچه را ارزشــمندتر است در پای آنچه ارزنده 

است، ولی ارزش کمتری دارد، قربانی نکنیم.
 در تاریخ ادبیات فارســی می توان نمونه هایی از  �

شوخی با قومیت ها و فرهنگ های گوناگون را دید؟
آن چنان که پیش تر هم گفتم ما نمونه هایی در سخن 
پارسی از شــوخی هایی که بستر و زمینه آنها این ویژگی 
بســیار دیرینه فرهنگــی و اجتماعی اســت در ایران که 
تیره های گوناگون با هم زندگی می کنند، می توانیم یافت، 
اما هیچ کدام از این شوخی ها از سر دشمنی و کین توزی 
نبوده اســت. بهانه شــوخی همین گوناگونی است، این 
بهانه تنها در ایران انگیزه نمی شــود و نشــده است؛ در 
ســرزمین های دیگر هم که از دید فرهنگی و تاریخی با 
ایران شــباهت دارنــد و تیره ها، فرهنگ هــا و زبان های 
چند در آنها به کار گرفته می شــود، این گونه شــوخی ها 
را می توان دید. یکی از شــوخ ترین سخن وران ایرانی که 
در شوخی آوازه بلند دارد، عبید زاکانی است. اگر رساله 
دلگشــای او را بخوانید که شوخ ترین یادگار اوست، آنجا 
با چهره هایی روبه رو می شــوید که قهرمان شوخی های 
عبید به نام شــهرهای ایران نام گذاری شده اند؛ شیرازی، 
کرمانــی، قزوینــی و... ، اما نمی توان گفــت عبید با این 
شــهروندان دشــمنی ورزیده است، خواســت او از این 

شوخی ها خوارداشتن آنان نبوده است.  

کزازی: نازکی های سخن پارسی در شوخی ها کم شده است چیزی نیست منم
پوریا عالمی: ظریف ســوار بر یک ماشــین مدل بالا  �

رســید به چراغ قرمز و گفــت: « ای بابا اینکه همه ش 
قرمزه کــه...» و زد روی ترمز. همین طوری با اعصاب 
خردوخاک شیر پشت فرمان نشسته بود و داشت فکر و 
خیال می کرد که با برجام چه کند که زارت یک ماشینی 
از پشت زد بهش و ماشین ظریف شش مترو ۳۰ سانت 
پرید جلو و نصفش جمع شد. عصبانی شد و گفت: « 
ای بابا» و از ماشــین پیاده شد و دید یک نیسان بهش 
زده. رفت ســمت راننده و گفت آقا این چه وضعش 
است؟ رانندهه گفت:« من دلواپسم و دلواپسی ضربان 
قلب را زیاد می کند و ضربان قلب که برود بالا فشــار 
می رود بالا و فشــار که بالا برود اختیار از دســت آدم 
خارج می شــود. این طوری شــد که من حواسم نبود 
و دلواپسی ســبب شد بزنم به شــما». ظریف گفت: 
«ای بابا حالا هرچی. خسارتی که زدی را جبران کن». 
دلواپسه گفت: «چی را جبران کنم و چطوری؟ من کل 
نیسانم شش میلیون و ۳۰۰  هزار تومان می ارزد و کلش 
را هم بفروشم پول چراغ ترمز ماشین مدل بالای شما 
نمی شود. حالا کاری به رانت مانت نداشته باش ولی 
من خیلی گنجشــک روزی ام، از کجــا بیاورم بدم؟ من 
فقط بلدم بزنم و بروم. الان هم چراغ قرمز بود مجبور 
شــدم بزنم و بمانم. وگرنه همیشــه خیلی یواشکی 
می مالم و در می روم...» و شــروع کرد به گریه وزاری 
و غش کرد که بیایند بســتریش کنند.  ظریف گفت: « 
ای بابا ولی مملکت قانون دارد و باید خسارت بدهی یا 
وایسی پلیس بیاید». دلواپسه غش و ضعف کرد و داد 
و هوار راه انداخت که «چطوری بگم ندارم؟». ظریف 
گفت: « ای بابا زدی نصف ماشــین جمع شده و جلو 
پیشــرفت ما را گرفتی و این همه هزینه واسه ما ایجاد 
کردی و باعث ترافیک هم شــدی. ولــی عیبی ندارد. 
دیگر شــلوغ نکن و مراقب باش دیگر نزنی به کسی». 
دلواپســه تشکر کرد و سوار نیسانش شد. آقای ظریف 
با اعصاب خردوخاک شیر رفت و ماشین را روشن کرد 
و رفت و رفت و رســید به چراغ قرمز بعدی و زد روی 
ترمــز و با خودش گفت « ای بابا چه شــانس بدی و 
فکر این دلواپســه را نکرده بودم و زد ماشــین را هم 
داغون کرد و رفت...». توی همین فکر و خیال ها بود 
که یکهو زااااارت یکی از پشت زد بهش و ماشین را تا 
کاپوت جلو کاملا جمع کرد و بدون استفاده شد. آقای 
ظریف عصبانی شد و خواست از ماشین پیاده شود که 
برود با راننده عقبیه ســنگ ها را وا بکند، دید ماشین 
عقبیه همان نیسانه اســت و رانند هه هم کله اش را 
از پنجره آورده بیرون و داد می زند: «چیزی نیســت...  
منم... زحمت نکش از ماشــین پیاده نشــو... چیزی 

نیست... خودیه... منم...».
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کارتون خواب

پیشخوان

 - داســتانی  گزارش نویســی 
روایی نام کتاب دیگری از استاد 
ارتباطات، دکتــر احمد توکلی 
اســت که به مبحــث گزارش 
با رویکــرد اجتماعی پرداخته، 
است. در این کتاب که به سیاق 
دیگر کتاب های نشــر ثانیه تخصصی روزنامه نگاری 
است به جزئیات بیشــتری درباره این نوع گزارش ها 
با ســاختار روایی پرداخته شده اســت. گزارشگر در 
جریان روایت داستان، به آنها جانی تازه می دهد، اما 
برخلاف داســتان، گزارش داســتانی کاملا برپایه یک 
رویداد و اتفاق واقعی شکل می گیرد. قیمت این کتاب 

۱۴۴صفحه ای ۹  هزار تومان است.

تجربه دیگران

بخواهــد  کی اف ســی  اگــر  اســداللهی*:  رضــا 
استانداردهای ســوئیس برای گوشــت مرغ مورد 
اســتفاده اش را رعایــت کند، دیگــر نمی تواند یک 
جعبه پر از تکه های مــرغ را با قیمت پایین عرضه 
کند. مــردم اینجا هم رغبت چندانــی به برندهای 
فست فود و ســبک زندگی ناسالم آمریکایی ندارند. 
در نتیجه تنها شــعبه کی اف ســی هم کــه ظاهرا 
سال ها پیش در ژنو به راه افتاده بود، دوام نیاورد و 
بسته شد؛ هرچند مک دونالد هم در سوئیس شعبه 
دارد و مرتب باید بــه منظور مطمئن کردن مردم از 
سلامت مواد اولیه و برای منفعت حضورش تبلیغ 

کند که گوشــت و ســیب زمینی اش محلی است و 
در ســوئیس تولید می شود، آن چنان از آن استقبال 
نشــده اســت؛ اما اگر اینجا صحبت از  همکاری و 
ســرمایه گذاری در زمینه تکنولوژی های پیشــرفته 
صنعتی، داروسازی و نظیر اینها باشد، مسئله کاملا 
متفــاوت می شــود و ضمن توجه دقیــق به منافع 
داخلی، از آن اســتقبال شــده و مشارکت عمومی 
به شــیوه های مختلف جلب می شــود. به راستی 
که خردمندی ملی در ســوئیس پشــتوانه انتخاب 

سرمایه گذاری های مفید برای این کشور است.
*پزشک ساکن سوئیس

سوئیس هم کى اف سى ندارد!
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